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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سوم ۀآیتفسیر ادامۀ 
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 رسیدیم: در آیۀ سوم بود. صدر آیه مورد بررسی قرار گرفت. به این بخش  بحث 

  "اللََّهِ مُعْجِزِي غَیْرُ أَنََّكُمْ فَاعْلمَوُا تَوَلََّیْتُمْ وَإِنْفَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ  "

است که اگر بر شرک و  این    . تهدیدی برکنداین بخش از آیه هم تهدید مشرکان است، و هم تشویق و تحریض می 

  کند که اگر شویق می ت  سپسماه اسلام نیاورید. دچار خزی الهی خواهید شد.   چهار از مانده و بعد    یعناد خود باق

 . ه استبادت و رستگاری شما در توع س ،توحید را پذیرفتید این برای شما بهتر است و خیر  از عنادتان بازگشتید و

شود. این بحث را به بعد موکول  جا که در آیۀ بعد مفصل در مورد آن بحث میچیست، از آن که مراد از توبه  حال این 

   کنیم. می

هِ »
ََّ
يْرُ مُعْجِزِي الل

َ
مْ غ

ُ
ك

ََّ
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
توانید خداوند را  که "نمی آیات قبل را دارد و مطرح شد که مراد از آن همان مفاد    « ف

 عاجز کنید" چیست. 

این جا هم همان راز    )فسیروا في الارض(،آیه قبل گفتیم   در التفات هست. باز همان رازی که    آیه  ینایی در اهالتفات

   کنیم.و دیگر تکرار نمی  داردرا 

 «عَذَابٍ أَلِیمٍمراد از »

لِيمٍ » نکتۀ دیگر مراد از 
َ
ابٍ أ

َ
 که آیا مراد عذاب دنیوی است یا عذاب اخروی؟  در این آیه است  «عَذ
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ابٍ  "لذا بهتر است    ؛شد که عذاب دنیوی است  "خزی"چرا که در آیه قبل اشاره به    ؛رشید رضا: عذاب اخروی است
َ

عَذ

لِیمٍ 
َ
 1. را عذاب اخروی بگیریم  " در این آیهأ

   2کشته شدن، به اسارت رفتن، از بین رفتن اموال و ....  مثل؛ مراد عذاب دنیوی است اشور: ابن ع

  ؛ چرا که خداوند متعال مقامیه باشد  ۀشاید دلیلی ایشان قرین   . است  نیاورده  ابن عاشور دلیلی بر مدعای خوداستاد:  

، مقام  اعتقاد به معاد ندارد  جا که مشرکان تهدید و تحذیر کن. از آن   از بقای بر شرک  گوید مشرکان رابه پیامبر می

" هم در عذاب اخروی بکار رفته  عذاب الیم در قرآن کریم "  کند که تهدید به همین عذاب نزدیک باشد. اقتضا می 

نیوی و  و هم در اعم از عذاب د   –4اعراف   73همچون آیۀ  - ؛ هم در عذاب دنیوی -3آل عمران   77همچون آیۀ  -است،  

   5. -آل عمران   21همچون آیۀ - اخروی؛ 

جا نیز به نظر هیچ بعید نیست که مراد از عذاب را اعمّ از دنیوی و اخروی بدانیم؛ چرا که دلیلی وجود ندارد  در این 

 که عذاب مقیّد به دنیوی یا اخروی شود. 

 مچهارتفسیر آیۀ 
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هایی  اند. آن ند و یا عهد نبستهابندی منطقی مشکران، یا قبل از نزول این آیه با پیامبر )ص( عهد بستهدر یک تقسیم 

 اند.  دار بستهاند، یا عهدشان مطلق بوده و یا عهد مدت که عهد بسته

، باید به آنان اعلام نقض عهد کنید.  در آیات قبل گفته شد مشرکاتی که با شما عهد بستند و عهدشان هم مطلق بوده

به دلیلی که  -فرماید باید این عهد را مسلمان نقض کنند  می ،  اند بسته   مشرکانی که عهد مطلق   قرآن نسبت به  اگر
 

 .152، ص 10تفسیر المنار، ج  1
 .19، ص 10التحریر و التنویر، ج  2
 إ» 3
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مشرکانی    آن   به طریق اولی   -بعدا به آن اشاره خواهد کرد و آن این است که اصولا مشرکان خود پایبند به عهد نیستند. 

لو برای    ، مشمول این آیه خواهند بود؛ چرا که عنادشان بیشتر است. این مشرکان حاضر نبودند واندکه عهد نبسته

هایی که عهد  یک مدّت کوتاهی و لو ظاهری پیمان ببندند که ما ضرر و خطری برای مسلمانان نداریم. در واقع آن 

آیه می  این  آنهایی هم که عهد مدّت نبستند مشمول ملاک  آیه مشخص میشوند.  اگر  دار بستند، در این  کند که 

ها نیز عهدی ندارند و  انید و اگر به عهدشان وفادار نیستند، آن وفادار به عهدشان هستند، شما نیز به عهد وفادار بم

 شود.  چهارماهشان از الآن شروع می

 این توضیحی از مفاد این استشناء در این آیه بود.  

بنابراین در این آیه استثنا می شود کسانی که عهد مدّت دار دارند، از مشرکان و آن اعلام برائت. از برائت از عهد  

 )و لکن الذین عاهدتم ...(   6آیه استدراک باشد.   ،ستثناء میشوند و یا شاید هم همانطوری که زمخشری گفتهدارند، ا

 داردو شرط براي وفاي عهد نسبت به معاهدات مدت

 در این آیه دو شرط برای وفای عهد نسبت به معاهدات مدّت دار بیان شد: 

ا» .1
ً

يْئ
َ

صُوكُمْ ش
ُ

ق
ْ

مْ یَن
َ
 نکرده باشند. «نقصی بر شما وارد  ل

حَدًا » .2
َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
اهِرُوا عَل

َ
مْ یُظ

َ
ای که با شما دشمنی دارد را  « با دشمنان شما هم معاونت نکرده باشند. قبیلهوَل

 یاری نکرده باشند. 

تِهِمْ اگر این دو شرط را رعایت کرده بودند، »  ی  مُدََّ
َ
يْهِمْ عَهْدَهُمْ إِل

َ
وا إِل تِمَُّ

َ
أ

َ
  ف

ً
ها را  جا همین حرف این «. مفسران نوعا

 اند و چندان اختلاف نظر با یکدیگر ندارند. زده

 در آیه "متقین"مراد از تقوا و 

 اختلاف نظر در بخش پایانی آیه است که مراد از متقین و تقوا در این آیه چیست؟ 

 
 .246، ص 2الکشاف، ج  6
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آن بکار برده است. تقوا در معنا    واژۀ تقوا را یا در معنای لغوی و یا در معنای اصطلاحی و شرعی   ن کریم؛  اصولا قرآ

از هر چیزی است که   پرهیز  لغوی  تقوای  از  مراد  و ترک محرمات(.  واجبات  تقوای دینی)انجام  یعنی  اصطلاحی، 

 خطری دارد. 

تقوا در این آیه را تقوای    - .. و .  9آلوسی   8، زمخشری   7مثل ابن عاشور، -  عدۀ آنان نیز بسیار است؛ برخی از مفسران که  

 کنند، دوست دارد.  اند. یعنی خداوند کسانی را که تقوا را رعایت و واجبات را انجام و محرمات را ترک می شرعی گرفته

در مثل این  یک استدلال رائج  اند. نیز همین نظر دارند و تقوا را تقوای دینی و شرعی گرفته  طباطبائی  علامهمرحوم 

قِينَ فرماید » کند. می علامه طباطبائی تنها در این آیه به آن اشاره میآیات هست که   مُتََّ
ْ
هَ یُحِبَُّ ال

ََّ
« تعلیل برای  إِنََّ الل

تِهِمْ »  10  مفاد آیه است. ی  مُدََّ
َ
يْهِمْ عَهْدَهُمْ إِل

َ
وا إِل تِمَُّ

َ
أ

َ
تعلیل که خدا  ، واجب است که شما وفادار بمانید« چرا؟ به این  ف

این تعلیل    ابن عاشور توضیح داده که  کند که تعلیل است ولیجا فقط اشاره می متقین را دوست دارد. علامه در این 

خواهد بگوید آن امری که  می   ،هر جا خداوند فرمانی داد و بعد فرمود من متقین را دوست دارم  به چه نحو است.

دوست دارم.    کنید،که آن را رعایت می   شما را هم   ، قوا را دوست دارمو مصداق تقوا است و من چون ت  ه نشان  ،کردم

تقوای دینی است و خداوند متقین دینی را دوست  چون وفاداری به عهد مصداق    ؛یعنی شما وفادار به عهد بمانید

 11دارد و لذا شما را دوست دارد. 

اما مرحوم  جا شرح داد.  شود تفصیل استدلالی که مرحوم علامه در موارد دیگر داشتند و ابن عاشور در این این می 

اند که این دلیل در استدلال ابن عاشور نیست. دلیل علامه آن است که  علامه طباطبائی دلیل دیگری هم آورده 

در اصطلاح قرآن است. یعنی هر چند تقوا در معنای  اصولا تقوا به معنای ورع از محارم الهی، یک حقیقت ثانوی  

لغوی آن پرهیز کاری است؛ اما تقوا در کاربردهای قرآنی یعنی ورع از محرام الهی. حقیقت ثانیه شده است. اگر  

آمد باید حمل بر تقوای شرعی   «متقین»و    « تقوا»است که هر جا در قرآن کریم واژۀ   ن حقیقت ثانیه شده، معنایش آ 

 12 این که دلیل بر مخالفش داشته باشیم. شود؛ الا 

 
 .21، ص 10التحریر و التنویر، ج  7
 .246، ص 2کشاف، ج  8
 .244، ص 5روح المعانی، ج  9

 .150، ص 9المیزان في تفسیر القرآن، ج ر.ک:  10
 .21، ص 10التحریر و التنویر، ج  11
 .151، ص 9المیزان، ج  12
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گذارند که واژگان بر معنای لغوی حمل  این مبنا با مبنای دیگر مفسران متفاوت است. مفسران دیگر اصل را بر آن می  

فرماید چون قرآن اصطلاحاتی دارد و تقوا نیز در  شود مگر در مواردی که دلیل از خارج داشته باشیم. اما علامه می

قرآن کریم یک حقیقت ثانیه پیدا کرده است. اصل در این واژه و دیگر واژگانی که معنای مصطلح یافته اند، آن معنای  

 یم. ار لذا ما متقین را در معنای اصطلاحی به کار می بریم و قرینۀ بر خلاف هم نداصطلاحی است؛

بکار   لغوی  معنای  در  تقوا  رضا:  یع  رفتهرشید  دا  نیاست.  دوست  پرهیز  رد  خداوند  عهد  نقض  از  که  را  کسانی 

را   علامه  13کنند.می سخن  می   این  می   کندنقد  قرآن،  و  اصطلاح  در  تقوا  که  است  درست  زمانی  حرف  این  گوید 

الهی.   محارم  از  اجتناب  معنای  به  است  کرده  پیدا  ثانیه  حقیقت  قرآن  در  امّا  باشد؛  نشده  صانیه  علامه  حقیقت 

قِينَ ») طباطبائی در آیات اولیه بقره  مُتََّ
ْ
 رَیْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِل

َ
كِتَابُ لَ

ْ
لَِ  ال

 َ
گیرد و را به معنای شرعی نمی تقوا    ( 14«ذ

تقوای فطری است و تقوای فطری    د داشند که که مرا  یل و قرینهدلدر آن آیات  چون    ؛کنددیگر مفسران نقد می   بر 

 15قبل از تشریع دین است. پس همان معنای لغوی مراد است.

 تحلیل روایی علامه طباطبائی در این آیات

دو حُسن  ما به اجمال سعی در بررسی این بحث روایی خواهیم داشت.  مرحوم علامه یک تحلیل روایی مفصل دارند .  

 : برای ما دارد

  آوریم که علامه روششان در نقد چیست. ین بدست می اء مخالفر علامه در نقد آیکی این که روش شناسی   -1

در موضوعات  خصوصا  -   را   مخالفین   تا آراء کند  کند. چه الزاماتی را رعایت میچه اصول و نکاتی را رعایت می

 ناپذیر بکند. یک نقد بنیادین و خدشه  - ولایت و امامت همچون اساسی 

روایات است.   -2 آوردن روش تحلیل  این بررسی، بدست  از    حُسن دیگر  زیادی  با حجم  در جاهایی که شما 

این تحلیل  چگونه از این همه روایات سالم بیرون بیایید.  ،  ایات هم تعارض دارندرو روایات روبرو هستید و این  

 چگونه یک روایت را به درستی تحلیل کنیم) 
ً
 در جمع بین  به ما یاد خواهد داد که اولا

ً
فقه الدرایة( و ثانیا

 .روایات متعارض چگونه یک استنباط جامع و کاملی داشته باشیم 

 
 .155، ص 10المنار، ج  13
 .2بقره:  14
 .44و  43، ص 1المیزان، ج  15
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 از همین جهت این بحث روایی ایشان را ما بررسی خواهیم کرد: 

  :کنندرا مشخص می آن    زمان  کلی آن سوره و روایت از امام صادق علیه السلام می آورند و فضای  ایشان در ابتدا یک

«... 
 
 رَسُولِ الل

ُ
تْ سِيرَ 

َ
هُ   )صلی الله عليه و آله  وسلم( هِ وَ كَان

َ
ل

َ
ات

َ
 مَنْ ل

 
 إِلَ

َ
اتِل

َ
 یُق

َ
نْ لَ

َ
بَرَاءَِ  أ

ْ
زُولِ سُورَِ  ال

ُ
 ن

َ
بْل

َ
وَ    - ل

رَادَهُ 
َ
 مَنْ حَارَبَهُ وَ أ

 
 یُحَارِبَ إِلَ

َ
 « -لَ

برائت   سورۀ  نزول  از  پیامبرقبل  سیرۀ  و  سیاست  بجنگد  )ص(   شیوه،  کسانی  با  که  بود  مسلمانان  که    این  با  یا 

 د و یا قصد جنگ داشتند. جنگیدنمی

ه »
 
لَِ  مِنَ الل

َ
يْهِ فِا ذ

َ
 عَل

َ
زَل

َ
دْ كَانَ ن

َ
وكُمْ  وَ ل

ُ
مْ یُقاتِل

َ
ل

َ
وكُمْ ف

ُ
إِنِ اعْتَزَل

َ
 »ف

 
  -عَز  وَ جَل

ْ
ل
َ
مَ وَ أ

َ
ل مُ الس 

ُ
يْك

َ
وْا إِل

َ
   - ق

َ
ما جَعَل

َ
ف

 »
ً

يْهِمْ سَبِي 
َ
عَل مْ 

ُ
ك

َ
ل هُ 

 
هِ    16الل

 
 الل

ُ
انَ رَسُول

َ
ك

َ
هُ   )ص( ف

ْ
عَن ی  ح 

َ
ن

َ
ت دْ 

َ
ل  

ً
حَدا

َ
أ  

ُ
اتِل

َ
یُق  

َ
يْهِ    - لَ

َ
عَل تْ 

َ
زَل

َ
ن ی  هُ حَت 

َ
وَ اعْتَزَل

بَرَاءَِ  
ْ
 ال

ُ
 « سُورَ 

 ت نازل شد. کرد تا سورۀ برائنساء( عمل می 89فرماید پیامبر به این آیه) می

رِكِينَ  »
ْ

مُش
ْ
تْلِ ال

َ
هُ بِق

 
مَرَهُ الل

َ
هُ وَ أ

َ
هِ    -مَنِ اعْتَزَل

 
 الل

ُ
دْ كَانَ عَاهَدَهُمْ رَسُول

َ
ذِینَ ل

 
 ال

 
هُ إِلَ

ْ
مْ یَعْتَزِل

َ
تْحِ    ص( )وَ مَنْ ل

َ
یَوْمَ ف

  ٍ ی مُد 
َ
 إِل

َ
ة

 
 17« ....   ،مَك

هایی که عهد  آن بر این شد که چه  )ص(   بنای پیامبر  دار بستند( )کسانی که روز فتح مکه عهد مدت غیر از این افراد  

ها القاء صلح و سلم  کرد. و لو آن ها جنگ را شروع  تند، با همۀ آن عهد نبسهایی که  و نقض کردند و چه آن بستند  

 پذیرفت. )ص( از آنان نمی ، دیگر پیامبر کردندمی

  )ص( ابوبکر   که آیا پیامبر  تدعوای بین شیعه و اهل سنت این اس   .ت برائت اس  آیات  ابلاغبحث بعدی روایات ناظر به  

این آیات بود؟ بعد از عزل آیا به مدینه    مأمورت ابوبکر از ابتدا امین الحاج بودن بود یا ابلاغ زل نکرد؟عرا عزل کرد یا 

ت و یا به  س به وحی الهی بوده اادامه داد؟ این عزل ابوبکر از ابلاغ آیات برائت و نصب امیر المؤمنین )ع(  بازگشت، یا  

 تصمیم شخصی و اجتهاد پیامبر بوده است؟  

 
 .89نساء:   16
 .282و  281، ص 1القمی، ج تفسیر و  162و  161، ص 9تفسیر المیزان، ج  17
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. مفاد کنندموع روایات علامۀ طباطبائی یک دسته از روایات را نقل می جی بسیاری در این مسأله هست. از مروایات

 ، این است: آورندروایاتی که از اهل سنت می 

ص( را به او داد و آیات برائت  یامبر ) پو پیغام    رسید  در مسیر  وبکر اب  به  )ع(   لمومنینا  که امیرابوبکر بعد از این  .1

    ا یَ  ینه بازگشت. به پیامبر اکرم عرض کرد:، ابوبکر به مد را از او گرفت
َ

 فِ  الله رَسُول
َ

زَل
َ
  ی  ن

َ
؟ آیۀ دربارۀ  ءٌ یْ ش

  - : لَ)ص(  لال من نازل شده و من را مذمت کرده است که باعث شد شما من را وسط مأموریت بازگردانید؟

چه باید  ازل شد، گفت آن ل نجبرئی   18.لَ یؤدي عن  إلَ أنت أو رجل من    -و لكن جبرئيل جاءنا فقال:

ا  باید  یا خودت  توست  و رسالت  نازل شود  تو  که  از  است  روایتی  این  توست.  از  یا شخصی که  نجام دهی 

 19آورده است.   ثورسیوطی در الدر المن 

إنه لَ    - : یا أبا بكر)ص( فقال النبا  فكأن أبا بكر وجد فا نفسه    »چنین آمده است:  در روایت دیگر این  .2

آمد    او  هن ذ  در فکری    و آیات از او گرفته شده،  ه دید عزل شد  که  ابابکر   20. «یؤدي عنا إلَ أنا أو رجل منا

افتاد یا مردی  ابلاغ یا باید توسط من اتفاق می.پیامبر فرمود این  بازگشت  از وسط راه به مدینه  و ناراحت شد.

 که از من است.  

روایت دوم سخن  این روایت با روایت قبل فرق دارد. در روایت اول سخن از هبوط جبرئیل و وحی است. در 

یا راوی  ذف شده است.  اند. قسمت مهمی از روایت حاین بخش را حذف کرده   از هبوط جبرئیل نیست.

 فلت زده است. بسیار غافل بوده و یا خود را به غ

)ع( را برای ابلاغ این  خواست امیر المؤمنین  می،  ص( در روایت سوم آمده است که در هنگامی که پیامبر )  .3

   یا علیم کند، به امیر المؤمنین فرمود: »ا آیات اعز 
َ

د  یُ لَ
َ

   ى ؤ
 

تَ   یعَن
ْ
ن
َ
ا وَ أ

َ
ن
َ
 أ

 
باز در این روایت سخنی    21« إِلَ

   از هبوط جبرئیل نیست.  

 »:  چنین آمده کهدر روایت چهارم   .4
َ
رٍ إِل

ْ
بُوبَك

َ
ا رَجَعَ أ م 

َ
بِ   ی ل

 
و به پیامبر    «و آله( جَزِعَ   هيالله عل  ی)صل   ی  الن

تَنِ دی که » عرض کرد تو به من مأموریتی دا
ْ
ل ه 

َ
کَ أ

 
اُ  فِ   یإِن

َ
عْن

َ ْ
تِ الْ

َ
ال

َ
مْرٍ ط

َ
تو به من مأموریتی دادی    « هِ يلِْ

مأموری این  ببینند  بلند شد که  به چکه گردن همه  بود که همۀ  ه کسی داده می ت  مأموریتی  یعنی  شود. 

نِ »کردی.    ب، آنان را انتخاب بکنی و تو من را انتخا آرزو داشتندصحابه  
َ
هُ رَدَدْت

َ
هْتُ ل وَج 

َ
ا ت م 

َ
ل

َ
هُ مِ   یف

ْ
همین  «  ن

 )صل»   رگرداندی. که رفتم این مأموریت را انجام دهم، تو من را ب
َ

ال
َ

مِ   هيالله عل  یل
َ ْ
   نُ يو آله( الْ

َ
 إِل

َ
  ی  هَبَط

 
 .163، ص 9المیزان، ج  18
 .209، ص 3الدر المنصور ج  19
 .163، ص 9المیزان، ج  20
 .164همان، ص  21
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َ
عَال

َ
هِ ت

 
  یعَنِ الل

َ
هُ لَ

 
ن
َ
د  یُ أ

َ
کَ وَ عَلِ  ىؤ

ْ
 مِن

ٌ
وْ رَجُل

َ
تَ أ

ْ
ن
َ
 أ

 
کَ إِلَ

ْ
  هي)عل ی  عَن

 
  یالس م( مِن

َ
د  یُ وَ لَ

َ
  ى ؤ

 
   یعَن

 
إِلَ

 «الس م(. هي)عل یٌ عَلِ 

این روایت مفصل  از روایت اول استباز  آوردتر  را  این  راویان  از  این حد کفایت  انه ، ولی برخی  به  د برخی 

 و یا رجل منی.  ابلاغ کنم )ص( گفت این را یا من باید  اند که پیامبرکرده

 تحلیل علامه از این روایات

جا یک  س تا این پ   به اضافۀ مضامین دیگری.   ، هستروایات شیعه هم این مضامین    . درایات اهل سنت است رو این  

از مأموریت ابلاغ آیات برائت و اعزام    عزل ابوبکر   است کهاین  ن  و آ  مشترکی بین روایات شیعه و اهل سنت پیدا کردند

ای فرمان الهی بوده است. انتخاب شخصی پیامبر یا  و    تند به وحی  س)ع( م  علی   ین بوده است. ان  شان تغییر رأی 

 .م کن می مطلبی است که استفاده 

 :دارد نوع رسالت دارد که پیامبر دو  این استفرماید مفاد این روایت عد مرحوم علامه طباطبائی میب

 . دلۀ اوست باید انجام ده زبه من  یا کسی که  )ص(  پیامبر شخصرا فقط  یهای لت سایک ر  (1

   دهند.  توانند انجام  که دیگران هم می هایی ت رسال (2

حلقۀ  ابلاغ به    شود،که نازل می   ایو آیه   هر حکم   عنیاست. ی  )ص(   خاص پیامبر  هایت ل ساه آیات الهی از ر ابلاغ اولی 

تواند رسول و  یم)ص(    های بعدی پیامبرحلقۀ اول برای حلقه   از. بعد  ص( باید انجام شود )   پیامبر  توسط شخصاول  

چیزی    ها بروند انجام دهند. اما اگر آیاتی برای بار اول نازل شد و مشتمل بر احکامی بود، آن تا آن   مبلغ بفرستد 

است که    یا کسیو    ( ص)   عهدۀ شخص پیامبرواند کسی را مأمور کند. وظیفۀ ابلاغ این حکم بر  نیست که پیامبر بت 

نابع شیعی نیز هست،  اند و در مآورده این روایاتی که اهل سنت    فرماید می   .است توسط خدا به جای او معیّن شده  

لا یؤدي  رماید »ف، نمی «لَ یؤدي عن  إلَ أنت أو رجل من »بود:خواهد بگوید. در این روایات آمده  ین مطلب را می ا

لایی است یا  بزنی و اوامر و   خواهیمی هایی که خودت  حرف  آن   اگر "من" بود یعنی  ن" معنا نشویه دارد.. "مِ منک«

و گذاشتیم  آنچیزی که ما بر عهده ت «  لَ یؤدي عن و یا بگو کسی برود ابلاغ کن. اما در روایت دارد »  ابلاغ کن خودت  

 لاغ کنی، یا خودت باید ابلاغ کنی، و یا کسی که جانشین توست و ما آن را معیّن کردیم. ب و تو باید ا
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 نیست. اگر روایت ب" هم  یودی الا انت او رجل منک  لا"   . نیست  " لایودی منک"س  پ
ّ

أنتَ    ه این نحو بود که »لا یؤدي الا

«  که گفت »لا یؤدي عنک الا انتتیم. همین دانسن نبود، باز آن را از نوع دوم می أو رجل منک« چون "عنک" در آ

 ین روایت این هست. گوید مفاد ا یست. می خداوند آورده و از جانب پیامبر نیعنی مطلبی است که  

قط آیات  ص( ف)   یامبر اکرمپ ایند هم روایات شیعه، هم روایات اهل سنت، اجماع دارند بر این که  مرفمی ه  علام  م مرحو 

مشرکی حق  ، هیچ دسال به بع شد. یکی از این احکام این بود که از امغ دیگری نیز ابلا بلاغ نکرد، احکام ابتدای را ا

کسی   هیج  و  ندارد  حج  آوردن  جای  ببه  حج  عریان  ندارد  حق  بیاورد.  هم  سه جا  دیگر    دو  ابتدایی  هم    ا ر حکم 

 ابلاغ کرد. )ع( المومنین امیر

را یا تو باید ابلاغ    "ت آیات برائ"مود رنف  . اطلاق دارد »لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک«  فرماید می در ادامه علامه  

بلاغ کنی یا غیر خودت. فعلا  " لا یؤدی عنک" هر چه به عهدۀ توست یا خودت باید ا   فرمود  علی علیه السلام.   یا کنی  

ش بر اساس این اطلاق  بحث اعلام آیات برائت و احکام دیگر است. در آینده هم اگر آیات دیگری بود، آن ابلاغ اولی 

رد. مورد هم مخصص  )ص( یا امیر المؤمنین)ع( انجام شود. پس روایت اطلاق داتوسط شخص پیامبر    این روایت باید

برانیست. آیات  فعلا بحث  به اطلاق خود می   ئت است.حال  روایت  این  به خاطر همین اطلاق است که  پس  ماند 

 احکام ابتدایی دیگر را هم ابلاغ کرد.   ،غیر از آیات برائت  )ع(  منینؤلماامیر

 . از مفاد روایات اهل سنت ی لایک بیان اجم و مفاد این روایت  یلاین تحل

 ابن کثیردیدگاه ردَّ علامه بر 

را    شود. جعلی بودن این روایات ات جعلی دیده می، روایروایات اهل سنت از  فرماید در روایتی  در ادامه علامه می 

  کند. همچنین ادعاهای دیگر مفسران را نیز با همین تحلیل که از روایات اصلی ذیلحل میایشان با همین تحلیل  

 خواهد کرد.   پاسخاین آیات داشت، 

اند. در واقع این  هم از ابن کثیر پیروی کردهآن را پرورش داده است و دیگران  23که رشید رضا 22بیانی ابن کثیر دارد 

  و قبل از او ابوعلی جبائی پیش از ابن کثیر قاضی عبد الجبار در قرن سوم  . البته  است  سنت شده اهل    بیان سخن

که امیرالمؤمنین  و این   از او آیات برائت  این گروه علت عزل ابوبکر و اخذ    اند. این کلام را داشته  از متکلمان معتزله

 
 به بعد. 90، ص 4ر.ک: تفسیر القرآن العظیم، ج  22
 .155ص  ،10ر.ک: تفسیر المنار، ج  23
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ا  )ع(  را  ب مأمور  این حکم شده  المؤمنین نمی بدان جهت  لاغ  امیر  و  نداشته  را  کار  این  ابوبکر شایستگی  دانند که 

لمومنین به منزله شخص و نفس پیامبر  ا  امیر   این آیه دلالت ندارد که    مطابق این دیدگاه   . استشایستگی داشته  

ای که  بیلهستند، هر قبی عربی این بوده است که اگر دو قبیله معاهده با یکدیگر میهااست. بلکه یکی از سنت 

کرد و یا یکی از نزدیکان و  لاغ می ب باید رئیس قبیله خود این نقض را ا  است عهد و معاهده را نقض کند، یا خومی

ؤدی عنک  لا ی» این یک سنت عربی بوده است. بنابراین اگر جبرئیل گفت دادند.  غ را انجام می ش این ابلاتگانسواب

 انت أو رجل منک
ّ

خودت و یا یکی از بستگانت  باید یا    که  کندربی را به پیامبر یادآوری می در حقیقت این سنت ع   «الا

این دیدگاه، مفاد روایت جبرئیل بیان این سنت عربی است و مأموریت امیر المؤمنین    بنابراین  برای این کار بروید.  

 . دیگری  است، نه مطلبفقط ابلاغ نقض عهد بوده 

و    آیات  امثال اینایند یکی از مشکلات مفسران ما این است که به  مرعلامه در نقد ابن کثیر چند نکته دارند: می ف 

صاص به  این اخت   .شوندغافل می تآیه و روای از تفسیر  که  شوندی می مآنقدر غرق مشاجرات کلا ندرسروایات که می

شکل است که مفسران از فهم مفاد آیه غافل    ینت کلامی است نوعا به اآیات که گرفتار اختلافا  این   ت هم ندان ساهل  

 و به مسائل فرعی بپردازند.  شده

یا    لحاج بودن ابوبکر بهتر است کاری نداریم که امین ا  .ر است یا ابوبک   ل ضاف  )علیه السلام(   یم که علیارما کاری ند 

وده است یا ابوبکر.  امین الحاج ب )ع( المؤمنین اعلام برائت از جانب امیر المؤمنین )ع(. کاری نداریم که اصولا امیر 

چندان نازل  اساسا احکام حج    آن موقع   است. در آن موقع رسم بوده یا نبوده    ن الحاج بودن می یم ارااساسا کاری ند 

چیزی به نام امین الحاج    . در حجة الوداع پیامبر )ص( بسیاری از احکام حج را تعلیم دادندنشده بود. در سال دهم  

اشته  بسیار فضیلت د   بوبکر امین الحاج بوده و ثالثاا   ثانیا   ؛یید اولا بودهبودن در آن موقع معنا نداشته که بخواهید بگو

رد کاری نداریم. کلام ما این است که شما با  فرماید ما اصلا با این مواحاج شود. علامه میکه شخصی امین ال  است 

  مقیّد به نقض عهد  عنک الا انت او رجل منک«  شناسی گفتید »لا یؤدی  توجه به کدام قاعدل حدیث 
ً
فاد  ماست. اولا

« چراین قید را در روایت داخل  البرائة الا.... یعنی »لا یؤدی عنک فی ابلاغ  اییدد به نقض عهد کردهروایت را مقیّ 

تا اطلاقش را مقیّد    بر مقید کردن مفاد روایت ندارید  لیارد. پس شما دلی ، در حالی که روایت چنین قیدی ند کردید

 کنید.

دانستم که چیزی باعث شده ابن کثیر و دیگران مفاد وحی الهی را، به یک قانون  ای کاش می:  اشکال دوم این است

نه در اشعار عرب  گویند جبرئیل آمده این قانون جاهلی را یادآوری کند. اولا چنین قانونی  جاهلی فروبکاهند. می 

شود. به بیان دیگر در تاریخ قبل از نزول قرآن  و اعلام نوشته دیده می  هایی که در مغازی  شود و نه در کتاب می دیده 
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چنین گفته    گوید علماء این دهد. می کند نسبت به علما می شود. ابن کثیر هم وقتی نقل می می نچنین قانونی دیده  

. پس این قانون در  ما بررسی کنیم اساسا چنین سخنی داشته یا نداشته است گوید کدام عالم گفته که  است. نمی 

م قبل از شما نگفته است. بنده میگویم قبل از ابوعلی جبائی و عبد الجبار، چون  کتب تاریخ نیست و هیچ عالمی ه

از ا از ابن کثیر  سبت می دهد چون مفسر بودو ندارد. مرحوم علامه به ابن کثیر نابن کثیر  پیروی  ه و دیگران هم 

ارد  اند. ولی حرف از ابن کثیر نیست و او از قبل از خودش این حرف را گرفته است. ]در هر صورتی تفاوتی ند ردهک

این قانون در قبل از اسلام  . مهم این است که شاهدی بر وجود  اصل حرف از ابن کثیر باشد یا جبایی و یا عبد الجبار 

 نیست[. 

گویید هست و برایش  ی را که اساسا در تاریخ عرب وجود نداشته را می ولا مطلب اا  شمفرماید چرا  میمرحوم علامه  

 ید.  بر کنید و بعد مفاد وحی را به آن تأویل می سندی ذکر نمی 

سلام تمام سنن و قوانین جاهلی را نقض کرد و اسلام  ثانیا به فرض که چنین سنت و قانونی وجود داشته باشد، ا 

ر  کنم. مگارید من آن را رعایت می در اسلام نیامده که چون شما این سنت را د هیچ وقت پایبند به سنن عربی نبود.

تأیید می  را  آن  اسلام  بله  باشد  ا سنن اخلاقی. مطلبی سنت اخلاقی  قانونی یک فضیلت  اما چنین  خلاقی  کند. 

)ص( باید    چندان مقاممان بالاست که خود پیامبر  گویند ما نیست. یک سنت اشرافی است. گویا قبائل دیگر می

 عهد را نقض کند. بیاید و 

چرا   که  ثالثا  را  )ص(   پیامبرموقعی  می   ابوبکر  کریم  اعزام  قرآن  مگر  نبود؟  یادش  و  کرد  غفلت  سنّت  این  از  کرد، 

قٍ عَظِيمٍ بر خلق عظیم هستی، »   و تفرماید  نمی 
ُ
ل

ُ
ی  خ

َ
عَل

َ
َ  ل

ََّ
نندۀ مکارم  ام تمام کفرماید من آمده و پیامبر نمی   24. «إِن

است؛ چرا که یکی از فضائل  ق داشتن  بماند و این بر خلاف مکارم اخلاباید این سنت هم یادش    25اخلاق باشم. 

قی است، حسن تدبیر و دور  شی است. اگر پیامبر )ص( دارای تمام مکارم اخلا یر است و دور اندی حُسن تدباخلاقی  

خواهد انجام دهد بر اساس  است که مطلبی را که می اندیشی هم این  اندیشی هم دارد. لازمه حسن تدبیر و دور 

 ایضوابط و قوانین 
ّ

وند به پیامبر نسبت داده  اخلاقی است که خدا   بر خلاف فضیلت  ن ی که هست انجام دهد و الا

 است.  

 
 .4قلم:  24
25 «  

َ
 

ْ
خ

َ ْ
ارِمَ الْ

َ
مَ مَك م 

َ
ت
ُ
تُ لِْ

ْ
مَا بُعِث

 
 .(8«)مکارم الاخلاق، ص إِن
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گویید پیامبر )ص( یادش نبوده،  ( تذکر ندادند. اگر می ص حابه به پیامبر ) رماید چرا هنگام اعزام ابوبکر صفبعد می

ت  س ا هائل عربی بودئجی در قب این قانون هم اگر قانون را .  اندبه پیامبر تذکر نداده  ه به یاد نداشته وصحابچرا دیگر  

این سنت  هیچ کس    دادند.  بود و به آن تذکّر می باید در یاد دیگران می   ،که سر و کارشان با جنگ و نقض عهد بوده

 است! و آن را یادآور شده ریل آمده جب   تا  جاهلی را تذکر نداده

عی است یا یک واجب اخلاقی؟  آیا یک واجب شر  «منک.و یا رجل  یا باید تو انجام دهی  »که جبرئیل گفت  این حال  

بگویید واجب شرعی است، میگوییم چه ملاکی دارد یک سنت جاهلی که هیچ مصلحتی بر آن نیست را خداوند    اگر

ت؟ چه فضیلتی در  سواجب کند و اگر بگویید واجب اخلاقی است میگوییم چه وجه اخلاقی در این سنت نهفته ا

 ارد؟ این سنت وجود د

فرماید شما در روایتتان دارد که موقعی که دهم ذی الحجة شد، ابوبکر به علی )علیه السلام( گفت پاشو و  علامه می

المؤمنین به    وه بر امیرداد. بعد دارید ابوبکر علاغ بکن. یعنی به اذن ابی بکر این ابلاغ باید رخ می ت را ابلابرائ آیات 

ابوهریرة می  برخیزید و چند نفره ابلاغ کنید ابوهریرة و چند نفر دیگر هم گفت شما هم   ا چهارنفر ابلاغ  گوید مو 

است که    فرماید اگر این روایت را نقل کردید و معنای آن این، یکی از ما علی )علیه السلام( بود. علامه میکردیم می

؛ چرا به  ابوبکر بگیرندبتی. این باعث شده که آیات را از  ه پیامبر )ص( نزدیکتر است ولو نزدیکی قرا امیر المؤمنین ب

بود.  ه  هریر ثل ابوص( که بیشتر از شخصی متا این آیات را ابلاغ کند؟ قرابت ابوبکر به پیامبر )   ابوهریرة اذن داده شد 

؛ چرا که با مفاد »لا یؤدی عنک الا انت  داندرا جعلی می   گوید ابوبکر دستور ابلاغ داد را که می روایاتی    لذا ایشان آن 

 سازد. « نمی او رجل منک

پذیرفته  این روایت را  از یک طرف گفتهاز یک طرف مفاد  و  این سنت اید  ا اید  به  ی عربی  نزدیکترین فرد  باید  ست، 

 هم مأمور بود ابلاغ کند.   میگویید ابوهریرهشخص باشد، و از طرفی 

به قاضی    نیز   ، مرحوم سید مرتضیرا  ئی بر ابن کثیرهای علامۀ طباطبانکتۀ دیگری که هست این که بخشی از نقد 

«  ةيأحكامه علی عادات الجاهل  سنته و  ( ص)  یالنب  ىجر یمعاذ الله أن  دارد: »لا سید مرتضی  عبد الجبار دارد. مث 

 امر الهی و احکام الهی سنت جاهلی را رعایت بکند. او معاذ الله که پیامبر )ص( بخواهد در اجرای 

اگر واقعا این طور    فرمایدایشان میدر بیان سید مرتضی است این است که    و    ستنی یک نقدی که در بیان علامه  

و اگر تو ابلاغ    دهبوگفت این سنت جاهلی  می  )ص(   بوبکر آمد و گلایه کرد، خب خوب بود پیامبرموقعی که ا   ،بوده
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به عنوان توجیه کارشان و دلگرمی دادن به ابوبکر این کار را    ص( ) چرا پیامبر   کردند.کردی اصلا از تو قبول نمیمی

 26ند؟ندادانجام  

أ  ادلۀ دو طرف را بیان    و    کندعبد الجبار را نقل می   قاضی  موقعی که این دعوا بین سید مرتضی و   بی الحدید ابن 

که به  این  « و ما نسب إلی عاد  العرب غير معروف»   سخ سید مرتضی اصح و اظهر استفرماید پاعد می کند، بمی

و إنما هو تأویل تأول به متعصبو  . »ست دهند چنین قانونی دارد، نه چنین قانونی شناخته شده نی عرب نسبت می 

اب  ص عزل ابوبکر و انت اند تا  به ابوبکر ساخته  این قانون را متعصبین  27«ءأبا بكر لَنتزاع براء  منه و ليس بشا 

 توجیه کنند.  المؤمنین علیه السلام را امیر 

 ردَّ علامه بر دیدگاه رشید رضا

 ئی بر رشید رضا دارد.علامه طباطبااما رشید رشا و نقدهایی که 

اه عبدو  خواهد ر داند که میمی گری  خود را اصلاح کرده و  معرفی    فکرکه خود را مفسری روشن رغم آن رشید رضا علی

رسد  هر وقت به این موضوعات می   ؛گوید باید از اختلافات مذهبی پرهیز کردو بارها می   و سید جمال را ادامه دهد

هم به غلو  کند. نوعا شیعه را مت عایت نمی آن است را ر کند و آنچه ادعا دارد به دنبال  میشروع به توهین و اتهام زدن  

 28  جاست. . یکی از موارد هم در این کندمی

علی علیه السلام برای ابلاغ نقض    صرفا گویای «  گوید مفاد روایت »لا یؤدی عنک الا أنت أو رجل منک د رضا می رشی 

)ع( در ابلاغ هر حکمی به منزله پیامبر اکرم  علی  گوید که این روایت دلالت داردعهد است. شیعه آمده به دروغ می

  غ روایت چنین دلالتی ندارد. دلالتی ندارد که احکام دیگری را هم که پیامبر )ص( باید ابلاگوید نخیر  می .  )ص( است

آ  )ع(   کند، امیر المؤمنین آیات و روایات  ن را دارد. دلیل رشید رضا آفقط شایستگی ابلاغ  با مفاد  ن است که این 

گویند تبلیغ دین بر همه واجب است و اختصاصی به امیر المؤمنین و نسل  می یات بسیاری ناساگار است. آیات و روا

گوید اگر  می ه غایبان ابلاغ کنند،  اهدان بش  «ليبلغ الشاهد منكم الغائبگوید »میاو ندارد. مثل آن روایتی که  

 
 .155، ص 4شافي فی الامامة، ج الر.ک:  26
 .200، ص 17بن أبی الحدید، ج نهج البلاغة ل  ر.ک: شرح 27
 به بعد. 161، ص 10المنار، ج  رر.ک: تفسی 28
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د، معنایش  ید انجام بدهو بگویید همه احکام را  یا امیر المؤمنین و یا پیامبر با پذیرید را ب این روایت مفاد شما اطلاق

 آن خواهد بود که باب تبلیغ دین بسته شود. و دیگران حق تبلغ دین نباید داشته باشند. 

شود.  به این حرف هم روشن می   ، جوابشون ابن کثیر داشتندهایی که به مرحوم علامه طباطبائی با توجه به جواب 

ا ید پیامبر )ص(  فرمامی اولیه و دیدو نوع  گری ابلاغ ثانویه. در ابلاغ اولیه روایت قدسی  بلاغ داشتند؛ یکی ابلاغ 

برای حلقات بعدی هم پیامبر    های بعدیگوید یا خودت کسی که از خودت هست باید ابلاغ کنی. اما در ابلاغ می

می  مسلمامأمور  بر  هم  و  از  فرستاند  بخشی  به  ناظر  قدسی  روایت  پس  کنند.  تبلیغ  که  بوده  واجب  و  نان  احکام 

 های ایشان.  ۀ رسالت . نه همهای ایشان است سالت ر 

ن  بود( ابوبکر را از امین الحاج  صگوید شیعه گمان کرده که پیامبر اکرم) می جا دارد،  رشید رضا حرف دیگری در این

  ضوع ناظر به این مو  این گمان شیعه با تمام روایات ( را امین الحاج قرار داده است.  عزل کرده و  علی )علیه السلام

.  تعارض دارد و این موضوع هم یک موضوع پنهان در جامعه اسلامی نبوده است. یک مطلب آشکاری بوده است 

و    لحاجا  امیرفهمیدند که  می   بودند،هایی که در مدینه  همان  امر روشن  امسال کیست. یک  کاروان مسلمانان در 

   .”عرفها الخاص و العام“واضحی بوده است که 

مؤمنین به جای او نصب شد، بر خلاف همۀ روایت  گویید از امین الحاج بودن عزل شد و امیر اله میکپس اولا این 

اتهام شده است   شناسد و از آن خبر دارد. و لذا شیعه  ییا بر خلاف امر واضحی است که خاص و عام آن را ماست، ثان

 وضوع دارد. های است که شیعه در این م این از بهتان  و

  مرحوم علامه طباطبائی می 
ً
و روایات آن منحصر به شیعه    عزل ابوبکر اتهام نیست؛ چرا که روایت داریم   فرماید اولا

اشید و روایات شیعه را اصلا قبول نداشته باشید. همه  که شما فقط روایات خودتان را قبول داشته بن نیست. مگر آ

بعد هر چیزی که در روایات شیعه باشد بگویید دروغ است و هر چه در روایات خودتان  روایات شیعه را دروغ بدانید،  

 ، درست است. باشد

؛ امیر الحاج بودن اصلا مهم نیست. نقشی هم در فهم آیات و این روایات ندارد.  ثان
ً
پذیریم که ابوبکر  اصلا ما می یا

گوید فقط علی )ع(  گوید. آیا این روایت می وایت را تحلیل کنید که چه می . این ر امیر الحاج بوده و عزل نشده است 

 طلاق دارد ولی ابوبکر امین الحاج بوده باشد. مسألۀ مهمی نیست. باید نقض عهد را ابلاغ کند یا این روایت ا
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  مطلب   است.   )ص(   و چه نباشد. از شئون ولایت پیامبر اکرمفرماید امین الحاج بودن چه فضیلت باشد  در ادامه می 

دلالت بر فضیلت مطلق ندارد. پیامبر به عنوان حاکم جامعه اسلامی   )ص(  یامبرپهای ولایی اب ص. انت مهمی نیست

لالت ندارد آن روزی که زید انتخاب  . اصلا د بکر را   ی یک موضوعیابر برای یک موضوع زید را انتخاب می کنید و  

آ شودمی است.  چیز  همه  در  صحابه  همۀ  بر  افضل  زید  می  ن ،  انتخاب  را  المؤمنین  امیر  که  بگوییم  زمانی  کند 

اگر حاکم اسلامی امیر المؤمنین را برای کاری منصوب  گونه نیست.  این امیرالمومنین افضل بر همۀ صحابه است،  

 لالت ندارد فضیلت مطلق امیر المؤمنین در همه موارد را. کرد، نصب امیر المومنین د 

ام  کند. یک روز دیگر ابن گر اسامة را فرماندۀ ابوبکر میکند و روز دی به همین خاطر یک روز ابوبکر را امیر الحاج می 

در مدینه بود و    م مکتوم افضل از ابن اکه در همان زمان  در حالی   .کندمکتوم را در ماجرای فتح مکه والی مدینه می 

ه ماند. یک صحابی دیگری را  ن یکند. در حجة الوداع در عین این که ابوبکر در مددر روزی فردی را والی یمن مییا  

که در موضوع جیش  این ص( فقط یک معنا دارد و آن پیامبر )   هایب ص ب است و این نص مدینه قرار داد. این ن   لیوا

شخص صلاحیت والی شدن دارد. در فلان موضوع آن شخص  این    . در حجة الوداعت دارد، اسامه صلاحی اسامه

 دلیلی بر فضیلت تام و مطلق نیست. . دارد

مور ولایی  . پیامبر اکرم )ص( حق دخالت در ااحکام الهی و وحی است  هایی که مربوط به کند با رسالت فرق می این 

تواند  د به محتوای وحی اضافه کند، نه می توانص( نه می اما حق دخالت در محتوا وحی ندارد. پیامبر ) ارد؛  جامعه د

  کننده و ابلاغ کننده است. این تواند محتوای وحی را نسخ کند. فقط یک دریافت می  ه از محتوای وحی کم کند و ن

فرماید در ابلاغ این حکم الهی که پیامبر اکرم )ص( هم نقش ندارد، یا باید خودت ابلاغ  خداوند با دارد که عظمت ر 

 کنی و یا علی )ع(.  

بر مفسران شیعه هم هست. نوعا مفسران بین    صرفا بر مفسران اهل سنت نیست و   اینجا دارند این اشکالی که علامه  

  )ص(  فرمایند اگر پیامبرکنند، و لذا میولایت عامۀ پیامبر اکرم را خلط می ، و آن وحی و محتوای وحی و ابلاغ وحی 

ن امری  یک  استص در  مهم  بسیار  کرد،  ب  . ب  را  وحی  مفاد  خاطر  همین  به  اساس  بعد  معانی  ر  و  اجتماعی  افکار 

این همان سنت عربی  ، «روایت آمده »لا یؤدی عنک الا أنت او رجل منک  درگویند  می  تفسیر می کنند.  اجتماعی 

 دهند.  بر اساس قوانین اجتماعی تنزل مییعنی مفاد وحی را  ست.  ا

شود  ابن الابن فرزند انسان می« یا »ابن« که آیا  اهل بیت» ژۀ  این مطلب در امور دیگر هم هست. مثلا در وا فرماید  می

روند  ه شمار می ص( بلیهما السلام( فرزندان پیامبر ) ین )عید. بنابراین حسن آبن البنت هم ابن انسان به شمار می یا ا 

کند یا  آیا لغت ابن البنت را ابن شخص محسوب می   روند. روند. نوعا مفسران سراغ لغت و عرف می یا به شمار نمی 
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ربنه؟ می  این مطلب اساسا  تعریفی دارد.  طی به لغت نداردفرماید  باید دید قرآن کریم چه  ال،  بیت« هم  در »اهل 

رآن کریم برویم  کنند. باید سراغ قغت رفت که اهل لغت »اهل البیت« را چطور معنا می نباید سراغ لچنین است  این 

مشخص نکرده است؟ اگر مصادیق  مشخص کرده یا  دیق  . آیا قرآن دایره و مصا ی این واژه را بکار برده است که چطور

 باشد.  بوده ها  مشخص است، همان را بگیریم و لو بر خلاف لغت و عرف و فهم اجتماعی و فهم لغوی و امثال این 

ؤدی عنک الا  و تفاسیر هست که باعث شده مفسران در »لا ی شناسی در فهم روایات  گوید همین انحراف روش می

 جاهلی بدانند.  « را ناظر به قانون او رجل منک انت 

که حال این معنای کلامی را دارد  رود. این ن و روایات می شود. همیشه سراغ قرآعلامه اساسا وارد بحث کلامی نمی 

ماند و ما  ن باز می شود چون اگر وارد این مباحث شود از قرآمی و این معنای التزامی کلامی را دارد یا ندارد، را وارد ن 

یات برویم. در واقع حقانیتمان را بیشتر  کنیم. شیعه ضرر می کند. هر چه ما خالص سراغ مفاد آیات و رواضرر می 

ت با  غ آیا که ابلاشوند و عرفیات معیار ندارد. این ها وارد عرفیات می آن ،  کنیم. وارد این مجادلات شدیم روشن می

بلاغ را معنا می کنیم گوید امین الحاج بودن. ولی ما وقتی اتر  است یا امین الحاج بودن؟ عرف شیعه هم میفضیلت 

 شود.  حاج« روشن می فضیلت نبودن »امین ال کنیم،عنا می« را درست م»لا یؤدی و 

دانند و لذا این حرف  عای شیعه مطلبی است که عام و خاص آن را می ، این ادرشید رضا گفتهکه  نکتۀ دیگر این است  

  ص( و پیامبر اکرم )   نزول   صرعام و خاص چیست؟ عام و خاص ع از  مراد شما  فرماید  علاهم می  . شیعه بهتان است

و هم تابعی  خاص هم صحابه هست و هم تابعین  ، عام و  خورد. اگر مرادتان از عام و خاص؟ که به درد ما نمی است

. ببینید م کنی یم. مروری به روایات خودتان می ر اروفیتی نیست. کاری به روایات شیعه ندنخیر چنین مع  تابعین است؛ 

تعارض زیادی که در روایات خودتان هست، آیا می توانید ادعا  با توجه به    چقدر تعارض در روایات خودتان هست.

ع است؟  آن مطلکنید این ادعای شیعه بر خلاف تمام روایات است و بر خلاف چیزی است که عرف عام و خاص از  

فرستاد و نه به عنوان امین الحاج. اکثر روایات  ابوبکر را با آیات برائت    )ص(   گوید پیامبر اکرماکثر روایات شما می 

. این بخشی از  این مأموریت داده شد  )ع(   رگرداند و به امیر المؤمنینگوید برای ابلاغ آیات فرستاد، بعد او را بمی

،  ابوبکر را به عنوان امین الحاج فرستاد  )ص(   گوید پیامبریات شما می روا ر از  بخشی دیگ ر است.  ث روایات شما که اک

گویید ابوبکر  ستاد. بخش سوم هم روایات شما این است که می سپس امیر المؤمنین )ع( را برای ابلاغ آیات برائت فر 

تان این است که  و به دیگران هم گفت. بخش چهارم روایت   ابلاغ کن  آیات برائت را   به امیر المومنین )ع( فرمان داد که

گوید آیات ابلاغی  بخشی از روایات شما هم می . ت کرد مأمور ابلاغ برائت شد و ابوبکر با او مشارک )ع(  امیر المؤمنین

از روایات شما می   9 بوده سات، بخشی می گوید    10گوید  آیه بوده است. بخشی  بوده است، بخشی    16آیه  آیه 
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از آ  37گوید  آیه بوده است، بخشی می   33گوید  آیه بوده است. بخشی می   30گوید  می ن  آیه بوده است. بخشی 

 شد.  گوید کل سوره برائت باید ابلاغ مییه بوده است. بخشی از روایات شما می آ  40گوید می

گلایه کرد،  که آیات را تحویل امیر المؤمنین )ع( داد، بازگشت به مدینه و ن آ گوید ابوبکر بعد از ی از روایتتان می بخش

که از حج بازگشت  و سفر خود ادامه داد. بعد از این سیر  گوید آیات را تحویل داد اما به م بخش بعدی روایاتتان می 

گوید روز  خشی می ، روز نحر است، بگوید یوم الحج الاکبرتتان می پیامبر سوال کرد. بخشی از روایگلایه کرد و از  

 ، بخشی می گوید روز یازدهم و دوازدهم است.  عرفه است

ارید نظر شیعه بر خلاف تمام  ، چطور ادعا دتوجه به این همه اختلافات فاحش و تعارض در روایتتان هستشما با  

 روایات ما است.  

قدر تعارض در این موضوع اتفاق افتاده است؟ صحابه در مدینه  ایید چرا این که آیا از خودتان پرسیده کتۀ دیگر این ن

تعدا این ی  د بسیاربودند، یک  بازگشتند و جلوی صحابه  حاجی بودند،  است. چرا    سوال کرده و جواب شنیدهها 

گوید امین الحاج بود، بخشی  گوید آمد به مدینه، بخشی می ربه مدینه نیامد، برخی می تان می گوید ابوبکبخشی 

بر خلاف همه روایات    کنید که شیعه بهتان می زند، بعد ادعا میاختلافات فراوان   ینبود. اگوید امین الحاج نمی

تابعین این همه  وییم همی گشناخته است، می زند و اگر هم بگویید عام و خاص می حرف می  بین خودشان  ن که 

 29مانطور هست. کند آنان درک درستی از موضوع نداشتند، اختلاف داشتند، الآن هم ه، روشن می اختلاف دارند

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 
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